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Purpose- The Arba'een pilgrimage stands as one of the most significant encounters of Shi’a society with 
the sacred. It is deeply intertwined with the rituals, traditions, and culture of Iraqi Shi’as—and even a 
considerable portion of the broader Iraqi population. Today, with the increasing number of pilgrims from 
around the world, particularly Iran, this ritual has become a space for new human interactions, carrying 
important cultural, social, political, and economic functions. Thus, conducting research to understand and 
analyze this phenomenon and its implications is essential. Moreover, a systematic scientific study of the 
interactions between Iranian pilgrims and Iraqi hosts is possible through an understanding of the host 
society’s culture and alignment with its characteristics. The present research seeks to focus on the 
interactions between these actors to uncover and describe the underlying meanings within their cultural 
framework. 
Methodology- This study adopts a qualitative, descriptive-analytical approach, employing three data 
collection tools: open and conversational interviews, participatory and active observation, and field notes. 
It aims to examine the central ethos of this ritual for Iraqi servants—namely, the "honor of service." To 
this end, over 30 targeted and randomized interviews were conducted. Using thematic analysis, the 
researcher identified and categorized primary and secondary themes emerging from participants’ lived 
experiences.This paper examines the lived experience of Iraqi society within the ritual context of Arba'een, 
focusing on the emotions, thoughts, perceptions, and interpretations that emerge among its actors through 
ritual engagement. Centering on "serving the pilgrims of Imam Hussein"—a cornerstone of Iraq's spiritual 
experience—we employ interpretive anthropology to analyze religious and cultural practices while 
deciphering the cognitive framework through which Iraqi actors perceive and engage with the sacred. 
Findings- The findings reveal five core themes that explain the sanctity and significance of serving and 
hosting Arba’een pilgrims: 
1. Perception of the Sacred and Encounter with It 
2. Serving the Pilgrims of Imam Hussein as an Honor 
3. Divine Blessings and Life Prosperity as Fruits of Hosting 
4. The Emergence of an Arba’een Identity Discourse and the Suspension of Social Hierarchies 
5. The Suspension of Instrumental Rationality in the Process of Servant-Activism 
The secondary themes emerging from the research include: 
A spiritual connection with Imam Hussein (AS) and devotion to him, 
A sense of awe toward Imam Hussein (AS), 
Feelings of tranquility, joy, and divine proximity, 
The sanctity of the pilgrim as a guest of Imam Hussein (AS), 
Belief in the Imam’s intercession and divine succor, 
Miraculous occurrences and divine graces during service to pilgrims, 
The provision of both material and spiritual sustenance during Arba’een, 
The fulfillment of material and spiritual needs, 
Intra-cultural connections, 
Transcultural bonds, 
Transnational rituals, 
The reproduction of a culture of generosity and self-sacrifice (Mawāsāt), 
The rejection of hedonism and worldly utilitarianism, 
And an overwhelming sense of the Imam’s spiritual attraction (jazba) and grace toward the servants 
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  ن ياربع ارتيز  يكنشگران عراق ة ستيز ةخدمت در تجرب  يكنشگر
  

   ١ زارعزهرا 
  z.zare@richt.ir: رايانامه رانيتهران، ا ،يو گردشگر يفرهنگ راثيپژوهشگاه م ،يشناسمردم  ةپژوهشكد  ارياستاد. ١
  

   چكيده  اطلاعات مقاله
  مقالة پژوهشينوع مقاله: 

  
  

 ٠٨/٠٣/١٤٠٤  تاريخ دريافت: 

 ٠١/٠٥/١٤٠٤تاريخ بازنگري:  

  ٣٠/٠٥/١٤٠٤تاريخ پذيرش:  
  ٠٨/٠٨/١٤٠٤تاريخ انتشار:  

  
  
  
  

    ها: واژهكليد
ــ ــين، تجرب ــارت اربع ــته،  ةزي  زيس

ــي،  ــر قدس ــي، ام ــگران عراق كنش
  هويت اربعيني

  
و با آداب و رسوم، و  رودي به شمار م يبا امر قدس يعيش ةجامع ةمواجه  يهاجلوه نياز بارزتر، ني اربع ارتيز : آيينهدف

. خورده استگره  ني از مردم آن سرزم  يتر، بخش قابل توجهگسترده  يعراق و در نگاه  انيعيش  جهانستيز  يبه عبارت
  است  جديدي انساني  مناسبات بروز ةعرصامروزه با افزايش زائراني از سرتاسر دنيا و به ويژه شمار گستردة زائران ايراني، 

منظور شناخت  پژوهش به اهميت انجام  و    داشته  پي  در   را  مهمي  اقتصادي   و   سياسي  اجتماعي،  فرهنگي،  كاركردهاي   كه 
و كاركردهاي آن   پديده  اين  وانگهي  و تحليل  نيست.  پوشيده  بررس  يعلم  ةمطالعبر كسي  نوع مناسبات    يو  روشمند 

با    يماهنگو ه  زبانيم  ةدر پرتو شناخت فرهنگ جامع   ،تعاملات آنها  يچگونگ  نييو تب  يعراق  زبانانيو م  يرانيزائران ا
كنشگران تمركز    نيا  نيبر تعاملات ب  يياستقرا  يپژوهش حاضر با منطق.  رسديبه نظر م  ستهيبا  يآن، امر  يهايژگيو 

  كند.   فينهفته در فرهنگ را كشف و توص يكرده تا معان
ها از سه  داده   ي گردآور  و در  است  يليتحل   -يفيو از نوع توص  ،يفيك  قيرو از سنخ تحق  شيپ  قيتحق:  روش شناسي

  ي ايزوا  ميكوشي و م  ميابهره گرفته  يدان يم  يهاادداشت ي  زيو فعّال و ن  يمشاركت  ة مشاهد  ،ياباز و محاوره   ة ابزار مصاحب
محور عراق  ي برا  نييآ  ني ا  يكنش  از    يخادمان  است  عبارت  كه  خدمترا  تجرب شرافت  در  كنشگران    ن يا  ة ستيز  ة، 

انجام    يبه صورت تصادف  و   هدفمند  يريگنمونه   يمصاحبه بر مبنا  ٣٠از    شيببراي نيل به اين مقصود،    .ميينما  يبازكاو 
از  پژوهشگر  و    هشد استفاده  دسته   مضمون  لِيتحلروش  با  به كشف  داده   ةاز دل مجموع   ييمعنا   ي الگوها  يبندو  ها، 

  .  نموده است يبندكنندگان پرداخته و آنها را صورت مشاركت  ةستيز ةاز خلال تجرب يو فرع ياصل يهاه يمادرون
  و   قداست  علل   اساسي  هايمؤلفّه   عنوان  به   را  اصلي  ة مايكه پنج درون  هاي تحقيق حاكي از آن استيافته   يافته ها: 

  به   خدمت  آن،  با   مواجهة  و   قدسي  امر  ادراك:  از  عبارتند  كه  برشمرد  اربعيني  زائران   از   پذيرايي  و   رسانيخدمت   اهميت
  سلسله   تعليق   و   اربعيني  هويت  گفتمان  ظهور   ميزباني،  ثمرة   زندگي  گشايش  و   بركت  شرافت،   مثابة   به  حسين   امام   زائران
  تحقيق   از  برآمده  فرعي  مضامين  عمدة  همچنين  .خدمت  كنشگري  فرايند  در  ابزاري   عقلانيت  تعليق  و   اجتماعي  مراتب

  آرامش  احساس ،)ع(حسين  امام به نسبت خشيت احساس ايشان، به محبت و ) ع (حسين  امام با معنوي اتصال: از عبارتند
به عنوان مهمان امام حسين(ع)، باور به شفاعت و دستگيري امام، كرامات و    زائر   قداست   خداوند،  به   تقرّب  و   بهجت  و 

وار در طي خدمت به زوّار، تأمين رزق مادي و معنوي سال در اربعين، برآورده شدن حاجات مادي و  رخدادهاي معجزه 
(مواسات)،   معنوي، ارتباطات درون فرهنگي، پيوندهاي ميان فرهنگي، مناسك فرامليّتي، بازتوليد فرهنگ بخشش و ايثار

 .محوري و سودگرايي دنيوي و حس جذبه و عنايت امام حسين(ع) به خادمانطرد لذت 
  

  
  . ١٦٠-١٤٠)، ٢٧(  ١٥،  شناسي ايرانهاي انسانپژوهش ، ). كنشگري خدمت در تجربة زيستة كنشگران عراقي زيارت اربعين١٤٠٤(. زهرا زارع، ، : استناد
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  مقدمه  
  امر   با  شيعيان  ةترين جلوات مواجهجامع يكي از    ة به مثابزيارت اربعين،  هاي سياسي براي شيعيان در عراق پساصدام،  به دنبال گشايش

  آن  مردم از توجهي قابل بخش تر،گسترده  نگاهي در و عراق شيعيان زندگي و رسوم و آداب با و رودمي شمار به حاضر عصر در قدسي
ايم اگر بگوييم كه اربعين در عراق، تنها  سخن به گزاف نگفته و    خورده استاي و قومي گره فرقه   ، ديني  هايهويت   از  فارغ  سرزمين،
روي  سنت مشّايه(پياده هاي اخير،  به نحوي كه در سال   هاي عميقي در فرهنگ اين جامعه دارد يني نيست و ريشهآئمذهبي و    مناسكي

كنند؛ يعني  شان را بر اساس آن تنظيم مياست كه بسياري از شيعيان عراق، تقويم مالي زندگي  محوريت يافتهاربعين) در عراق چنان  
كنند تا در ايام اربعين براي ميزباني از انداز ميپس   پول  "امام حسين(ع)  صندوق"  نام  هسال در صندوقي بطول  مردم عراق  در تمام  

  كنند.  هزينهزائران حسيني 
  نوع   روشمند  بررسي  و  علمي  ةايرانيان هستند، مطالع  ،وانگهي، با عنايت به اينكه پرشمارترين زائران غيرعراقيِ آيين زيارت اربعين 

 و   تاريخي  تطوّرات  و  ميزبان،  ةجامع   فرهنگ  شناخت  پرتو  در  آنها  تعاملات  چگونگي  تبيين  و  عراقي  ميزبانان  و  ايراني  زائران  مناسبات
اي منحصر به فرد  اينك زيارت اربعين، زمان و زمينه«رسد؛ چراكه  به نظر مي  بايسته امري    ،عراق  مردم  با  ايرانيان  تعاملات  سياسي

سياسي، نظامي و اقتصادي ميان دو ملّت ايران  -گرايي فرهنگيهاي كهنه به دست داده و همها و گسل براي ترميم و بازسازي شكاف
  از   كند، اگر   فا يدوگانه ا  ينقش  توانديعرصه است كه م  ن يدر ا   ريبس خط  يامؤلفه  ،ازآنجاكه فرهنگو    و عراق را تقويت بخشيده است

  وند يتعامل و پ  ة ماياز آنكه    شيب  اين رخداد آيينيغفلت شود،  آن    يو عرف  يابعاد اجتماع  وي  فرهنگ و مشتركات فرهنگ  عيمفهوم وس
 ترشيلذا شناخت هرچه ب  )؛٧٧،  ١٣٩٦(شكرچي،    » شود  ليتبد  اهنآ  ييتقابل و جدا  يبرا  يكبه محرّ  توانديو انسجام دو جامعه باشد، م

عنوان عراق    ةجامع م  به  هماهنگ  زباني فرهنگ  و  يو  پژوهش  يضروربسي  آن،    يهايژگيبا  بر حاضر    است.  استقرايي  منطقي  با 
موجبات   و نتايج تحليلي،كند. اين مشاهدات  و توصيف    تا معاني نهفته در فرهنگ را كشف  هدركتمركز    اين كنشگران تعاملات بين  

هاي احتمالي اين رخداد فرهنگي بزرگ را فراهم نمودن تحليل تغييرات و تطورات مناسكي و گفتماني و نيز تحليل نقاط قوت و چالش
  به دنبال خواهد داشت. 

تونشان مي  خاطر و  پيچيده  تمام جنبهبكنيم كه فرهنگ، ساختاري  بر  است كه  تأثيررتو  زندگي بشري  و تجربهاي  است   ةگذار 
متقابل و پويا دارند.   ايهرابط  زيسته   ةتجرب  و  فرهنگ  بيان،  ديگر  به.  است  ما  فردي  تجربيات  و  فرهنگ  بين  تعامل  محصول  ما،  ةزيست
  كه   شودمي  موجب  پويا،  و  متقابل  ة اين رابط  و  دهدمي  سوق  تحوّل  و  تغيير  سمت  به  را  فرهنگ  محركّه،  نيروي  عنوان  به   زيسته  ةتجرب

 تضعيف   يا  تقويت  فرهنگي،  تغييرات  و  نوآوري  با  زيسته  ةتجرب.  باشد  جديد  شرايط  با  سازگاري  و  تكامل  حال  در  مداوم  طور  به  فرهنگ
در تحقيقات  دانسته است كه    .نهد  عميقي  تأثيرات  فرهنگ  بر  تواندمي  اجتماعي  نهادهاي  گيريشكل  و  نمادها،  و  زبان  ةتوسع  ها،ارزش 

 ةزيست  ة، تجرباين نوشتار  در  رو،  اين  از.  شودمي  استفاده  انساني  و  اجتماعي  هايپديده  ترعميق  درك  براي  افراد  ةزيست  ةكيفي، از تجرب
 كه   است  تعابيري  و  هابرداشت  افكار،  احساسات،  شامل   كه  را  معنوي  ةتجرب  اين   و  ايمكاويده  را  اربعين  مناسكي  بستر  از  عراق  ةجامع
 عراق ةجامع  معنوي ةكه ركن تجرب-»خدمت به زائران حسيني « بستر در كند،مي كسب مناسكي مختلف رويدادهاي با مواجهه در فرد

فهم الگوي  و نيز  هاي ديني و فرهنگي  شناسي تفسيري به توضيح و تبيين كنش ايم تا بتوانيم به مدد روش انسانبررسي كرده  -است
  بپردازيم. قدسي امر ةادراكي كنشگران عراقي در مواجهه و تجرب

الزائر (ميزبان) تقسيم  بندي كلي ميهاي اربعين را در يك دستهدر آيين   كنشگرانكنيم كه  خاطرنشان مي  زائر و خادم  به  توان 
ارتباط    »هاها و مضيفموكب«كنشگران كه در  ليكن اين  روند  خود از زائران زيارت اربعين نيز به شمار مي  ،خدّام عراقيالبته  كرد.  



 
 
 
 
 

 ١۴٣ كنشگري خدمت در تجربة زيستة كنشگران عراقي زيارت اربعين 

 

 

  قدسي   ررا اوج اتصّال معنوي با ام  »خدمت به زوّار «كشند،  السلام) را به تصوير ميخويش و باورمندي با ذات قدسي(امام حسين عليه 
شود و هويت  سازند؛ معنايي كه از طريق خدمت به زائران طريق برساخته ميميان خود و امر قدسي يك نظام معنايي برميدانند و  مي

  فهم اين الگوي ادراكي هدف اين مطالعه بوده است.كند. فردي براي آنان خلق ميمنحصربه

  تحقيق  پيشينة
اربع سيّاليت    ،ينيمناسك  اصل  به  اقبال  آييننظر  و  روزافزون  گستردگي  و  امروزه  ونيليمها  زائران،    انساني   مناسبات  بروز  ةعرصي 

تعاملات  و  است  جديدي مناسبات و  داشت  اين  در پي  را  مهمي  اقتصادي  اجتماعي، سياسي و  فرهنگي،  رو، ازاين  .است  ه كاركردهاي 
انجام   آن    منظوربه پژوهش  اهميت  اين پديده و كاركردهاي  نيستشناخت و تحليل  پوشيده  تاكنون    اين موضوع پيرامون    .بر كسي 

رشت به  اجتماعي  رويكرد  با  بسياري    هايي همايش    و  شده  نگاشته  هايينامهپايان   و  مقالات  كتب،  و  است  درآمده   تحرير  ة تحقيقات 
  ي بررس  ة) در مقال٦٤  -٦٢،  ١٤٠١(  پيشتر كريم رضادوست و مرضيه شهرياري  .است  شده  برگزار  ديني  رخداد  اين  پيرامون  نيز  علمي
مطالعات به طور مبسوط اين    نياربع  يرو  ادهيمشاركت كنندگان در پ  ييبر اساس فهم نظام معنا  يارت يمناسك ز  يو بسترها  ليپتانس

  اند. هكردو گزارش  بندي اربعين را تقسيم ةحوز انجام شده در
حوز در  مقال  پيشتر  ما،  بحث  ةاما  در  اربعين"  ةاحمد شكرچي  مجموعه    "ميزبانان  جامعه نياربع  يرو  ادهيپمقالات  در  تأملات   :

گفتني است كه برخلاف اين   .است  پرداخته  غيرايراني  و  ايراني  زائران  ورود  ةشناساندر مقياس كوچكي به ابعاد آسيب  )،١٣٩٦(   يشناخت
نوشتار پيش بر  رويكرد،  مبتني  نگاهي  اراده كرده است.  پديدارشناسيرو  مقال  تفسيري   در  پويافر   آيين   شدن  نهادي  از"  ةمحمدرضا 

  خير   ةپيوند داده است و الگوي تجرب  ، زيارت اربعين را با مفهوم خير دينيآيين نيكي  كتاب  در  نيز  و  "قدسي  امر  شدن  عرفي  تا  اربعين
  كاويده است.  قياعرهم در سپهر  و ايراني سپهر در هم را ديني
مقالات    پيادهمجموعه  اربعينروايت  در حوز  روي  ديگري  و جامعه  رويكردي  با   كه  است  اربعين  مطالعات  ةاثر شاخص  شناسانه 
 »،ي اجتماع  لي«تحل  ،ي» قيتطب  تي«روا  شده است:  نيتدو  فصول زير درشناسانه توسط محمدرضا جوادي يگانه و محمد روزخوش  مردم 
به    در بستر اربعين  مدنيت، عقلانيت و معنويتو «روايت جاماندگان» و نيز مجموعه مقالات    »يف يتوص  تيروا«  ،»يفرهنگ   تي«روا

دربار  ينيمسعود معكوشش   است  انيعيش  يمراسم مذهب  نيا  يست يو چ  تيهو  ةپور  به .  جهان  وبيش  اين مقالات، كه كم  ميان  در 
  محمدتقي   ةنوشت  "نياربع  يزائران عراق  ةست يز  ةتجرب  ةچيفهم عراق از در"  ةمقال  اند،كرده   اشاره  عراقي  كنشگران  رسانيخدمت  ةمقول

 ةجامع  ياجتماع   يهاتيواقع  ري فهم و تفس  يبرا  يمستقل  ينظر  ي لگوا   كوشدمي  و  است  پژوهش  اين  نگاه  با  همسو  حدي  تا  كرمي
  ارائه كند.  هدف
در پژوهش حاضر    اتخاذ شده، ليكن رويكرد  بوده استمند  بهرهها  و نيز ديگر پژوهش  هاي اين تحقيقاتاگرچه پژوهشگر از يافته 

  .شناسي خواهد بودمردم  ديد ةاز زاوي عراقي اين آيين  كنشگران ةزيست ةتجربادراك مستقل از مبتني بر 

  ملاحظات مفهومي
  آييني كنشگران 
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ورزانه در تمامي جوامع قابل مطالعه است. اين كنش در گذر از  ها و به نوعي بروز و تجلي عملي دينعنوان يكي از شاخصهزيارت به«
عيني  ،تجدد  ةتجرب بلكه  ماهوي،  نه  مقوله  ١تغييرات  زيارت  است.  و وجود خارجي  داشته  معنا  زائر،  بدون وجود  كه  است  انتزاعي  اي 
انتزاع زيارت را به صحن  زائر،بنابراين،  يابد.  نمي ،  ١٣٩٩  و ديگران  (اكبري»سازدمي  متجلي  را  آن  و  آورده  عمل  ة كنشگري است كه 
توصيف شدني است و زيارت مانند هر كنش انساني ديگري تا حدّ زيادي تابعي است از   "زيارت "مناسك اربعين، حول كنش    ).٨٠

  ة علاوها، هنجارها و قوانين حاكم بر محيط اجتماعي بهها و نيازهاي زائران درمقام كنشگران ديني و همچنين ارزش ها، نگرش انگيزه
  . اجتماعي مورفولوژي در شدهتعبيه تسهيلات و امكانات و هاظرفيت

الزائر (ميزبان) تقسيم كرد. خادمان يا ميزبانان اربعين در به زائر و خادمتوان  را ميهاي اربعين  كنندگان يا كنشگران در آيينشركت
رساني هستند و اگرچه ظاهراً حضور مردان غالب است ولي زنان نيز روزي در حال خدمتصورت شبانهبه  هامبيت ها و منازل و  موكب

به  بيشتر  آنان  و حضور  دارند  مشاركت جدّي  امر  اين  ميدر  از خدمات  پشتيباني  اين سنّ  هايطيف  و  اقشار  ةباشد. همصورت  در  ي 
شود. شراف بزرگان و پيران آنان اداره مي با نظارت و اِ  و  ها توسط جمعي از جوانانشود كه موكباند و بسيار ديده ميميزباني سهيم

ارائ در  نيز  كودكان  توزيع    :دارندجدّي    مشاركت   زوّار  به  مختلف  خدمات   ةحتي  تا  زوّار  لباس  و  دستان  به  ادكلن  و  ماليدن عطر  از 
  دستمال كاغذي يا پخش غذا، ميوه، خرما و آب.

  قدسي  امر 
انگليسي  "قدسي   /مقدّس "  ةواژ  برابرِ« زبان  كلم  "HOLY" و    "SACRED"  ةدو كلم  در  لحاظ   "SACRED"  ةاست.  از 

، غير  ي، گيتيانه، عرفييدنيو  است كه به معني  "Secular"  ةاست و متضاد آن كلم  ، خاص و مينوييمقدّس، روحان   به معناي  لغوي
ديني  روحاني غير  واژ  و  با    ةاست.  متضاد  كلم" Sacred"ديگر  معني   "Profane"  ة ،  به  كه  زشت  است  و    دنيوي  ،كفرآميز، 

كردن به    حرمتيمسجد، حرم و معبد يك عمل نامقدّس و بي   ،كردن به خدا و مقدسّات است؛ مثلاً سيگار كشيدن در كليسا  حرمتيبي
مقدسّات   و  ميخدا  شمار  تامپسون  رود»به  آلماني(ر  ).٢٠٠٠،  ٢(دلا  متكلّم  و  فيلسوف  اتُو،  عبارت  ١٨٦٩  -١٩٣٧ودلف  از  م)، 

Numinous  معني مي"مقدّس"به  بهره  مدلول   .گيرد،  و  متعالي)  فلسفي(امر  مضيقّ  معناي  در  تنها  قدسي  امر  او،  نگاه  از 
 گفتني  ةنكت  و  است  قدسي  امر  ةتجرب  دين  ةاساس و شالود«  شود و موضوعي وراي اينهاست. بنا بر رأي او،اخلاقي(خير) محدود نمي

است  امر قدسي سخن مي  ٣بودن   فراعقلي   از  اُتو  اينكه   رغم  به  آنكه برآن  زبان درمي  امر «كه  گويد،  به  بروني قدسي  آيد و تجلياتي 
تجسم«سان  بدين).  ١-١٢:  ١٩٢٣،  ٤(اتو  »دارد كنيسه  يا  و  مسجد  كليسا،  حرم،  مادي  عيني  يهر  جداييِاست    و  اين  امر    از 
عميق و   قات آن است. اين جداسازيتعلّ  و  رسوم  و  حاضر  ة(قدسي) از امور ديگر. قدسي يا مقدّس كنايه از جهان خارج يا زمانيدين

  خاص  ةمقدّس، شيو  هايمقدّس، حريم و حرم  چنانكه شعائر مقدّس، روزهاي  ؛به صور متعدد نهادينه شده و جا افتاده است  سراسري
  ). ٨٢، ١٣٧٥(كينگ، » و ... داريم و پوشاك ديني زندگي
   ٥زيسته تجربة

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 - objective 
2 Della Thompson 
3 - supra- rational 
4 Otto 
5 - Lived Experience 
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ديلتاي ويلهلم  هرمنوتيك  مفاهيم  از  آلماني١٨٣٣-١٩١١(  ١يكي  فيلسوف    ة تجرب  مقابل  در(زيسته  ةتجرب« است.    زيسته  ةتجرب،  م) 
) است و leben(  زيستن  فعل  با  همريشه  آلماني  زبان  در  «تجربه»  ةدر زبان آلماني است، و كلم  das Erlebnis  ةترجم  ،)تحصّلي

دالّ آن  مؤكد  مواجه  صورت  در  زندگي  خود  واسطگي  بي  تجرب١١٩  :١٤٠١  (پالمر،  »است  آن  با  ما   ةبر  بن  سته،زي  ة).    نياديواحد 
شود و ارتباط وثيقي با خودآگاهي واسطه حاصل ميبه نحو بي«  د وريگيشكل م  يفرهنگ -يخيتار  اردر بافتكه    انسان است  يمعناساز

ديلتاي   نظر  از    حيات   ةاولي  پيوستگي  كه  بيرون  و  درون  ة رابط  بر  است  مشتمل  و  است  معنا  ترينعام  به  تجربه  زيسته،   ةتجربدارد. 
گيرد و اين تجربه  زيسته صورت مي  ةتجرب  با  آن  ظهورات  و  حالات  و  نفساني  حيات  فهم  واقع  در  سازد؛مي  آشكار  را  دروني  يا  نفساني

اين حيث مي  ،از  حيات)  ظهورات  و  اجزا(حالات  به  كل(حيات)  از  كه  است  چنين  «).  ٢١٨٢:  ١٩٩٨،  ٢(ماكريل   »رسددركي شهودي 
انسانها هم فهم شدني است؛ چراكه برخلاف پديدهتجربه براي ساير  انساني  با تحقق در يك فرد  با برخورداري از اي  هاي فيزيكي 

اين رو  .توان باطن اين آثار و افعال را شناختطبيعت بشري مي بر پاي  ،از  انساني ديگر  انساني در درون  از فهم    ة فهم عبارت است 
  ). ١٦١- ١٦٠، ١٣٨٨(ديلتاي،  »انساني مشترك ماهيت

ديلتاي،  انسان «  از منظر  در پي فهم مجموع علم  است كه  (ديلتاي  » هاستآن  ساختاريِ  ةشبك  طبقِ  زيسته  هايتجربه  ةشناسي 
رويكرد پديدارشناسي، براي فهم پديده٣٤٢،  ١٣٨٩ از سوي ديگر، بر اساس  آنها، تجرب).  به ماهيت  زيسته و معاني   ةها و پي بردن 

  آيد.به كار مي هاپديده  ذهني الصاق شده توسط كنشگران به

  بيان مسئله
كرد و مناسك و شعائر    ليو تحل  ه يتجز  توانيكه به آن تعلقّ دارند، م  ياجامعه  يو فرهنگ  ييرا بر اساس نظام معنا  يانسان  يهاكنش

معنا  ينيد نظام  از  فرهنگ  ياجتماع  ستيز  ةكه نحو  ياگسترده   ييعبارت است  را ترس  يو  براكنديم  ميافراد جوامع مختلف   يپ  ي. 
در روش    نكهياست و با توجه به ا  رياجتناب ناپذ  يكنشگران ضرورت  ةستيز  ةحاكم بر جامعه، فهم تجرب  ييانظام معن  نيبردن و كشف ا

به  يف يتوص يدارشناسيپد كردي رو يريكارگبا به كوشدينگارنده م شود،يها و احساسات افراد مطالعه مبرداشت ات،يتجرب ،يدارشناس يپد
  ي ريتفس  يشناس همت گمارد و در گام بعد، به مدد روش انسان  ني اربع  و خادمان  زبانانيم  يهاات و كنشيادراكات، ذهن  ساننه ييآ  ةارائ

 يكنشگران عراق  ةستيز  ةتجرب  كه  است  آن  تحقيق  اساسي  ةمسئل  عراق بپردازد.  ةجامع  يو فرهنگ   ي ن يد  يهاكنش  نييو تب  حيبه توض
   است؟  نييحاكم بر آنها چگونه قابل تب  يو فرهنگ ييمعنا  و نظام نياربع زبانانيم  ةمثاببه

با م  يفرهنگ  يهنجارهاها و  باورها، ارزش  اربع  يزبانيمرتبط    ژهيوبا زائران (به  يعراق  زبانانيها و تعاملات مچگونه كنش  ن،يدر 
  ؟دهدي ) را شكل ميرانيزائران ا

  ؟گذارديم ريتأث يتوسط كنشگران عراق نيدر اربع يزبانينقش م يو اجرا يپردازعراق چگونه بر مفهوم  انيعيش جهانستيز
و  نيا به  ا  ژهيمطالعه  تأك  نيبر  خدمتكه    كنديم  دينكته  عنوان    كنشگري  به  آئ  كيچگونه  ارتباطات    ،يمركز  ينيعمل 

   دارد. استعلاييو  پيرامون امر قدسي قيعم يدر باورها شهيكنندگان را واسطه قرار داده و رشركت انيم يالاذهاننيب

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 - Wilhelm Dilthey 

2 Makkreel 
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  تحقيق روش
دين ترتيب  ها بدر اين پژوهش، روش گردآوري شواهد و داده   .تحليلي است  -و از نوع توصيفي  ،تحقيق پيش رو از سنخ تحقيق كيفي

  است:  صورت پذيرفته
روي اربعين در حضور و مشاركت در پياده   نگار: در اين روش،مردم مشاركتي    ةصورت مستقيم و با مشاهدها به الف) گردآوري داده 

سال  طي  در  هوايي  و  زميني  سفر  طريق  از  متوالي  نوبت  گرفت  ١٤٠٣تا    ١٤٠١هاي  سه  صورت  رفتارهاي   هشمسي  منظور  بدين  و 
  و تحليل شده است. ن اربعين و عناصر محوري آيين شناسايي كنشگرا
و   يو آمار  يآن، روش پهنانگر كه كمّ  تيو به سبب ماه  ميامدد گرفته   قيعم  ةبر مشاهد  ياز روش ژرفانگر مبتن  قيتحق  نيدر ا

از    ييمعنا  يالگوها   يبندو دسته  ١) كي (تمات  مضمون  لِيتحلروش  پژوهش با استفاده از    نيا  است، در آن لحاظ نشده است.  يشيمايپ
  ي بندت كنندگان پرداخته و آنها را صورمشاركت  ة ستيز  ةاز خلال تجرب  يو فرع  ياصل  يهاه يماها، به كشف دروندل مجموعه داده 

  دارد. -يو نه آمار- يل يتحل ميتعم ينموده است و مدعا
در روش   آنجاكه  بود  يستيبا  زيتماها  داده  "پنهان"و    "ي ـيمعنا"دو سـطح    ـنيب  ك،ي تمات  ـليتحلاز  ، ٢(براون و كلارك   قائل 

  .دي نائل آ زين وگوهاو فهم از بطن گفت  پنهـان يهـاكه به كشف تم كوشديپژوهش حاضر م، )٧٧: ٢٠٠٦
اي انجام  هاي باز و محاورهزائران، مصاحبه  فهمها و  فرهنگخردهتر وضعيت رفتارها،  اخت دقيقنبه منظور ش  ب)انجام مصاحبه:

ها، و طيِ انجام مصاحبه  هشد  استفاده  گروهي  و  انفرادي  ةساختاريافتنيمه  ةمصاحب  تكنيكاز    ،هاآوري دادهجمع  ه منظورب  و  شده است
اجازپرسش با  و  تعديل شده  و  استشد  كدگذاري  و  سازيپياده   سپس   و  ضبط  آنان  هايمصاحبه  كنندگان،مشاركت  ةها جرح   در  .ه 

را توص  ة ستيز  ةتجرب  تا  ه كنندگان داده شدامكان به مشاركت  نيانيز  باز    يهامصاحبه گفتني است   .كنند  ريتفس  يحتگاه  و    فيخود 
وگوها به فارسي در مقاله منعكس كننده به زبان فارسي تسلط داشته و از اين رو، متن گفتشوندگان عراقي مشاركتغالب مصاحبه

  شده است. 
اي است  به گونه  شناختينسانهاي اپيچيدگي پديدهپژوهش، بايد درنظر داشت كه    ٤يا چارچوب مفهومي  ٣چارچوب نظري   باب  در

ها از زيارت اربعين كه حقيقتي است  ويژه در تحليلرا تبيين نمايد، به  ذووجوه  ةپديد  يك  جامع  طور  به  تواندنمي  واحدي  ةكه غالباً نظري
در تجزيه و  گذشته از  ملحوظ داشتن پارادايم تفسيري،    ،٥و محقق براي نيل به يك گفتمان علمي   با اضلاع وجودي بسي گسترده 

  ة براي تبيين مواجه  م)١٩٨٦  -١٩٠٧(  ٧، ميرچا الياده م)١٨٦٩  -١٩٣٧(٦رودلف اتوپژوهاني چون  آراء انديشمندان و ديناز    هاداده   تحليل
گيرتزانسان  مباحث  از  و  استعلايي  و  قدسي  امر  با  كنشگران كليفورد  تفسيري  تبيين  )،  م١٩٢٦-٢٠٠٦(  ٨شناسي  و  تفسير   به  ناظر 

شناسي اين  است. هدف انسان ٩ملازم با توصيف عميق و شناسي همواره انسانها بهره گرفته است؛ بدين معنا كه «شناختي كنشنشانه 
  معاني  و  دريابد را معاني كه است اين آن ةبلكه وظيف ؛وصف كند رااجزاي صرف يك آيين  ،نيست كه صرفاً ساخت يك قبيله يا طايفه

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 - Thematic analysis 

2 Braun & Clarke 
3-  Theoritical Framework 

4 - Conceptual Framework 

5 - Scientific Discourse 

6 -Rudolf Otto 

7- Mircea Eliade 

8- Clifford Geertz 

9 - Thin Description 



 
 
 
 
 

 ١۴٧ كنشگري خدمت در تجربة زيستة كنشگران عراقي زيارت اربعين 

 

 

، ١٣٩٤(پالس،    »ها، ساختها و عقايد را كشف كندآيين   ة زندگي و تفكر آنها دربار  ةهم  مفاد   يعني  دهندمي  انجام   مردم   را  آنچه  وراي
٣٤٠ -٣٣٩( .  

اينكه جامع به  از    ةنظر  تحقيق  پراكندگي  حيثآماري  و  است  گسترده   بسيار  تعداد  پژوهشگرتمركز   ،بوده  الگوي    اصلي  فهم  بر 
كه    ) بوده است (طريق الجنّه»  طريق الحسين«به  معروف    كه  كربلا  به   نجف  ة اصلي مشّايه يعني جاد  مسير ذهني كنشگران عراقي در  

اند و پژوهشگر در  جاي گرفته   مسير   اين   در   عراقي  مواكب  و  هاحسينيه  ةعمد  وجه اين انتخاب آن بوده كه   .است  موردنظر  ةف جامعمعرّ
  .است بوده برخوردار عراقي ميزبانان و محلي ةجامع با ارتباط برقراري  امكان از مشاركتي، ةضمن مشاهد

  هاي اصلي و فرعي برآمده از پژوهشمايهدرون 
وگو با تني گفتدر گام بعد    مصاحبه با ميزبانان و خادمان عراقي و  ١٨كنشگران در گام نخست،    اين  و ادراك  فهم به منظور نيل به  

ها درمجموع به بيش  چند از دست اندركاران ستاد مركزي اربعين و آگاهان و مطّلعان از فرهنگ عراق صورت پذيرفت كه اين مصاحبه 
  از   پس  و  شد  انجام  ساختاريافته نيمه   ةگيري هدفمند به صورت تصادفي و فرآيند مصاحبمصاحبه رسيده است كه بر مبناي نمونه  ٣٠از  

يافته.  شد  حاصل  كلي  مضامين  كدگذاري آمده،  به دست  اطلاعات  تحليل  و  تجزيه  از  پنج  پس  كه  است  آن  از  هاي تحقيق حاكي 
رساني و پذيرايي از زائران اربعيني در مصاحبه با مردم  قداست و اهميت خدمت  علل  اساسي  هايمؤلّفه   عنوان  به  را  اصلي  ةمايدرون

  :از عبارتند كه برشمرد شده انجام ةوگوهاي پراكندها و گفتتوان از خلال مشاهدات ميداني، مصاحبهعراق مي
و    -١  قدسي  امر  مثاب  - ٢  آن،  با  ةمواجهادراك  به  حسين  امام  زائران  به  ثمر  -٣  شرافت،  ة خدمت  زندگي  گشايش  و    ة بركت 

  . خدمت كنشگري در ابزاري عقلانيت تعليق-٥ اجتماعي، مراتب سلسله تعليق و  اربعيني هويت گفتمان ظهور -٤ ميزباني،
  :  از عبارتند تحقيق از برآمده فرعي مضامين ةعمدهمچنين 
 اتصال معنوي با امام حسين(ع) و محبت به ايشان 
 (ع)احساس خشيت نسبت به امام حسين 
 احساس آرامش و بهجت و تقرّب به خداوند 
 (ع)قداست زائر به عنوان مهمان امام حسين 
 باور به شفاعت و دستگيري امام 
 وار در طي خدمت به زوّاركرامات و رخدادهاي معجزه 
 در اربعين تأمين رزق مادي و معنوي سال 
  برآورده شدن حاجات مادي و معنوي 
 ارتباطات درون فرهنگي 
 پيوندهاي ميان فرهنگي 
 مناسك فراملّيتي 
 (مواسات)بازتوليد فرهنگ بخشش و ايثار 
 محوري و سودگرايي دنيويطرد لذت 
 انحس جذبه و عنايت امام حسين(ع) به خادم  

  هاي اصلي و فرعي خواهيم پرداخت: مايهاينك به بسط و شرح و تفسير اين درون 



 

 
 

   
 

 ١٤٠٤ بهار و تابستان، ٢٧، شماره ١٥شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ١۴٨ 

    

 

  ادراك امر قدسي يا استعلايي ومواجهة با آن -١
آلماني، مؤمنان در مواجهه با امر مقدّس كه معمولاً در ايّام مقدّس و در اماكن   و پديدارشناس اديان  فيلسوف  ،اُتو  رودلف  ةبنا بر نظري

احساس  -٢احساس مخلوقيت يا آگاهي از هيچي،  -١كنند كه عبارتند از:  گيرد، سه حالت و حسّ ويژه تجربه ميمقدّس صورت مي
  ة). از سوي ديگر، تجرب١١٧،  ٥١،  ٤٨،  ١٣٨٠  احساس حيرت و شوق در رسيدن به امر قدسي(اتو،-٣ناك و  خشيت در برابر راز هيبت

  چنين  توانمي  را  آنها   كه  است  كليدي  عناصري  حامل  است،  قدسي  امر   با   ارتباط  در  انساني  هر   ةتجرب  اساساً  كه  ديني
  روحاني؛   وجودي  يا  خداوند  حضور  احساس   ؛) ديني  تجارب  ويژگي  ترين  محوري  و  ترينمهم(عرفاني  احوال  از  شدن  «برخوردار:برشمرد

 بهجت  احساس   و  هيجاني-عاطفي  برانگيختگي  بالا؛  عالم  جانب  از)  محبت  و  رحمت  و  عنايت   و  لطف(  توجه   و  التفات  از  شدن  برخوردار
  ). ١٩٩ ،١٣٩٠ آذربايجاني،(هيبت» و وقار با توأم لذت و

 ةاولي  ظهور  ديني،  هايآيين  در  كنندگانشركت  و  است  مقدّس   رويداد  يك  ةالياده،«هر زمان مقدّسي تحقّق دوبار  ميرچا  بنا بر رأي
  يك   از  كه  زماني  دريابد؛  دوباره  را  مقدّس   زمان  آن  تا  كوشدمي  دار دين  انسان  سان،بدين  و  نشينندمي  تماشا  به  را  مقدّس   زمان  آن

دين ).  ٦٩-٧٠:  ١٩٥٩،  ١(اليد   باشد»  يكي  ابديت  با   تواندمي  نظرگاه  انسان  براي  الياده  نظر  امري  از  نيز  مكان  كه  زمان،  تنها  نه  دار 
ها تفاوت ماهوي دارند مانند سرزمين طور براي موسي(ع). ها از حيث كيفيت با ديگر مكانهمجنس و يكسان نيست و برخي مكان 

دين  انسان  براي  مثابپس  به  مقدّس  مكان  وي،«تجرب  .است  معتبر  روزمره  عادّي  ةتجرب   وراي  امري  ةدار،  نظر    مقدّس  مكان  ةاز 
  ميسّر   را   جهان  ساختن  نتيجه،  در  و  نظمبي  امور  در  رهيافتي  آوردن  دست  به  رو،  اين   از  و  كندمي   ممكن  را   ثابت  ة نقط  يك   به  دستيابي

  در   جهاني  هيچ  نيست؛  كار  در  رهيافتي  هيچ  نتيجه،  در  كند؛مي  حفظ  را  آن  نسبيت  و  مكان  تجانس  عادّي  ةتجرب  مقابل،  در.  سازدمي
   ). ٢٣: ١٩٥٩(اليد،  است» سرگردان  آن در  انسان كه دارد وجود متشتت عالم يك قطعات تنها و بود نخواهد كار

، مانند  ٢حضور در زمان قدسي، يعني اربعين، و مكان قدسي  كه  است  آن  از  حاكي  عراقي  كنشگران  ةزيست  ةتجرب  بر اين اساس،
 با   ةمحور مواجهدرواقع،    .يابد كه با خدمت به زائران و تسهيل زيارت آنها توأم گرددطريق الجنّه، آنگاه كمال مي  روي ومسير پياده 

در قالب خدمت  امرقدسي آن  اجتماعي  و  نيز كاركردهاي معنوي  و  آنها  زائران حسيني متجلّي شده است.  براي  از  رساني و پذيرايي 
  منجر   قدسي  امر  از  وي  ادراك  ةاي كه مناسك زيارت اربعين براي هر زائر دارد و به نحوعلاوه بر بُعد آييني و زيارتيتوضيح آنكه،  

  ةرساني به زائران به هر وسيل خدمتنفسِ  كنند،مي  خدمت  زوّار  به  هامضيف   يا  هاموكب  در  كه  عراقي  كنشگران  از  بسياري  شود،مي
 اختصاص   خود   به   را  صِرف  زيارتِ  از  بيش  ارزشي  گاه  حتي  و  رودمي  شمار  به   زيارت  اصل  با  عرضهم  كه  دانندمي  عبادتي  را  ممكن

  :  گويدمي دارد، را  اربعيني مواكب در خدمت سالها ةتجرب كه ساله ٤٦ ابوماهر. دهدمي
آنها شريك مي ثواب زيارت  در  مياد و ما  بيشتر  زائر  زائر خدمت كنيم،  به  ما  براي ما دعا مي «وقتي  آنها  امام  شويم.  پيش  كنند 

  بريم». به استقبالش مياد و ما به دعاي زائرها ثواب زيارت مي خودش حسين(ع). امام حسين به زائرش حُبّ داره و 
  متن   در  عراق،  مردم  نگاه  در  گيرد،مي  صورت  زائران  يا  ميهمانان  اكرام  راستاي  در  كه  هاييفعاليت  و  هاكنش  ةاز سوي ديگر، هم

  حتي   و  شربت،  و  قهوه  و  چاي  و  آشاميدني  آب  ةتهي  غذا،  پخت  استراحت،  مكان  سازيآماده   و  تهيه  از  اعم  شود؛مي  تعريف  زيارت  اصلي
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1 Eliade 

خوانند، چه براي مي  "طريق الجنّه"روي كه باورمندان آن را  مسير پياده  نيست، بلكه خودِ  »حرم محوري «نه تنها آيين  ها، ، برخلاف بسياري از زيارتآيين اربعين حسيني   ٢
صال تّ مصداق تجربة قدسي زيارت امام حسين (ع) و ا اين آيين،  روي براي كنشگران  ي از زيارت است و در واقع، تمام طول مسير پيادهزائران و چه براي خادمان، جزء لاينفكّ 

 است.   "طريق محور"معنوي با ايشان است و درواقع بايد گفت كه اين مناسك 
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شود فراهم كردن حمام و هر آنچه موجبات آسايش و راحتي زائراني مي  ، شست وشوي لباس،دادن  ماساژ  مانند  ديگر  جانبي  خدمات
  اند. كه مسافتي طولاني را پياده به زيارت آمده 

خدمت به زائرالحسين همانند از نگاه آنان  كه  طوريگذارند بهمردم عراق در ايام زيارت اربعين، اوج خدمتگزاري را به نمايش مي
انگاشته   (ع)  امام حسين  به خود  نوعي همسان  شودميخدمت  به  ميزبانانو  اين  است.  امر مشهود  اين  در  معنوي و   ،پنداري  اتّصال 

  ة دانند و از تجربيات معنوي بسياري كه در نتيجروحاني با امام حسين(ع) و ديگر شهداي كربلا را منوط به اكرام زائران حسيني مي
  كنند.حكايات بسياري نقل مي شده، حاصل خالصانه خدمت ةنحو اين

هاي مواجهه با امر قدسي احساس بهجت توأم با هيبت از ويژگي  به بيان ديگر،و    خشيتدر عين حال  و  گفتيم كه محبت و شوق  
. است  هيبت  و  خشيت  اين  رسانيخدمت  و  اربعيني  مناسك  طيّ  در  كنشگران  اين  ةشد  توصيف  حالات  از  يكي  و  است  ديني  ةو تجرب

  :گويدمي  عراق مردم نوازيمهمان علت ةدربار كربلا، اهل دارموكب خزاجي، جاسم آقاي
...  داريم رو اعتقاد اين بچگي از! داريم رو اعتقاد اين ما چون! وسطه حسين امام ةمردم عراق به خاطر اينه كه] قضي[ مهمان نوازي

يعني از  ]  ببريم  زائر [  مجبوريم  ما !  نداره  دوستش  حسين  امام  يعني نميره   توش   حسين  امام   مسافر   كه ايخونه   كه  داريم  رو  اعتقاد   اين   ما
ته قلب] ما وظيفه  ذات[و  بكنيم.  اين كارو  ببريم و  داريم كه مسافر  واسخودمون دوست  بكنيم  اجرا  بايد   بايد .  حسين  امام  ةمون رو 

  امام   محبت  از  و  ترس   از  اينا  چون   برسه،  عراقيا  به  تونهنمي  هيچكس  اربعين  ةقضي  تو  و  حسين  امام  ةقضي  تو ...    باشيم  نواز  مهمان
  . بكنن كاريش تونننمي و حسينه

فرستد و كلّ منزل را با تمامي امكاناتش در اختيار زوّار قرار  اش را به منزل خويشان ميابوعلي نجفي كه در ايام اربعين خانواده 
  گويد: علت اين همه خلوص و پاكبازي در ميزباني مي ةدهد، دربارمي

مي راه حسين  در  را  چيزمان  ما همه  است...  الحسين  خيلي  اينها همه حبّ  ما  براي  زوّارالحسين  شاءاللّه....  ان  از  عزيزنددهيم   .
ترسيم كه خوب پذيرايي نكرده باشيم... و ما مي  -يعني روي سر جا داره-»علي رأسي «بچگي به ما ياد دادند، ... مهمان امام حسين  

 راحت   و   ادب  جهت  به[نشستيممي   مهمان   ة نشست كنار سفره و ما هم نبايد سر سفرآمد در حسينيه، پدرم نميما بچه بوديم و زائر مي
ترسيم كه كار نكرده باشيم[و براي كنيم براي زوّار و مي. ما همه كار ميبود  تبركّ  كه  ميخورديم  زائر  غذاي  ةبقي  از  ما].  مهمان  بودن

    اش به خاطر حبّ اباعبداللّه است.زائر كم گذاشته باشيم]. همه
  خدمت به زائر به مثابة شرافتي بزرگ -٢
وارد شود و    عربيمهماني بر    اي كه اگر به گونه   ؛است  و البته اسلام  فرهنگ عراق در    هديرين  ي، سنتنهمانوازي و پذيرايي از م مهمان

از   نتواند  داستان  مهماناو  نيز  تاريخ  در  است.  تحقيرآميز  و  نكوهيده  امري بس  كند،  مهمانپذيرايي  در خصوص  زيادي  نوازي هاي 
، خدمت تامّ و  هايش از اين ب  با اين همه،هاي منتسب به حاتم طائي است.  ترين آنها، داستانها نقل شده است كه شايد معروفعرب

ملاك و معيار كنش ميزبانان عراقي  در اين بافتار فرهنگي تر، زائرِ اربعين حسيني خالصانه به زائر، آن هم زائر حسيني، و به طور خاص
يك رخداد قدسي، يعني شده و در پي بازآفريني    كاروان اسراي كربلا همنوا  با  زائر خود قداست دارد چوناز نگاه اين كنشگران،    .است

و ميزباني از    خود ميزبان حقيقي زائر است  ،امام حسين(ع)   از اين رو،  .بازگشتن رأس امام به بدن مطهر و ديدار خاندان ايشان است
جهان مردم عراق در ايام اربعين، بر مدار  زيست  توان گفت كهمي  كليّ،  طور  به.  آيدمي  حساب  به  آنها  شرافت  ةمهمان اباعبداللّه(ع) هم

 ةها و ارائگردد كه خود را در قالب ازخودگذشتگينوعي فراموشيِ خود و احضار ديگريِ مقدّس، و نوعي حسّ گشودگي به ديگران مي 
  . سازدمي متجلّي ديگران به چشمداشت هيچ بي خدمات
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بزرگي،   معناي  به  بزرگبزرگواريشرافت  نجابت ،  معناي  به  نيز  و  قدر  و  رفعت  مَجد،  و   ،بزرگواري  ،اصالت  ،مقداري،  بلندقدري 
اين مفهوم در فرهنگ عربي از شأن و جايگاه بس بلندي برخوردار بوده و هست و    .(دهخدا، ذيل مدخل شرافت)  مرتبگي است  بزرگ

ردي بوده است كه به سبب مفاخر اجدادي خويش از اشخاص عادي برتر شمرده  فعنوان براي هر  "شريف"در گذشته، در بين اعراب،
مفهوم    .شود اين  اربعين،  ليكن  ايام  اتّساع  در  نوعي  معنايي  به  تقليب  تا حدي  را و  اباعبداللّه  زائرين  به  عراق خدمت  مردم  و  يافته 

  دانند. بزرگترين شرافت خود مي 
اربعين خانهبرخي عراقي ايّام  در  قرار ميها  اختيار زوّار  در  امكانات  با تمام  را  آنها  و  را خالي كرده  دهند. در مشاهدات هاي خود 

شود كه كسي كه  مردم عراق بوده است. بسيار ديده مي  ةويژنوازي  همانهاي شگفت از مميداني، نگارنده به كرّات شاهد نقل روايت
تا به نحوي در اين كنش جمعي   شودها به ماساژ دادن زائران مشغول ميكند يا در موكبكفش زائران را تميز مي  ندارد،  تمكّن مالي

 را  روزه  چند  فرصت  اين  و  گيرندمي  سبقت  يكديگر  از  زائران  به  خدمت  ةچه بسا كه قبايل و عشاير عراق در ارائ.  معنوي مشاركت كند
بگنجانند. خلوصماخد  شمار  در  را  خود  تا  شمرندمي  غنيمت زا  ،سادگي  ،الحسين  احترام  و    اين   بارز  ة مشخص  انمهم  دالوصفياكرام 

نهند، بلكه منت ديگران را براي قبول اين  نه تنها در اين خدمت منّتي بر كسي نمي  و  كنندمي  خدمت  ريا  و  روي  بي  كه  است  ميزبانان
  دانند. خود مي تفاشر و افتخار ةپذيرند و اين كار را مايخدمت مي

سال١٤٩،  ١٣٨٢(   رحيميانمحمدحسن   كه  مي)  شركت  مراسم  اين  در  و  بوده  ساكن  نجف  در  اين ها  توصيف  در  است،  كرده 
  نويسد:نوازي ميمهمان

رسيدي، حقّ عبور از آنجا را نداشتي؛ چون مالك و ساكن نخلستان بر سر راه ايستاده  به هنگام ظهر و مغرب، به هر نقطه كه مي
را در هنگام ظهر و شب، بدون صرف ناهار يا شام، ننگي    همانانو خارج شدن م ...  خواند؛  بود و زائران را به ضيافت خويش فرا مي

كرد و اگر آمد و اصرار ميپنداشت و گاهي كه قصد داشتيم تا پاسي از شب به راه خود ادامه دهيم، عربي روستايي جلو ميبزرگ مي
خواهيد برويد؛ برويد اما از گفت: اگر ميو مي  كردمي   شليك  ةكرد و با شدّت و غضب، تفنگ خود را آمادگرفت، تهديد مينتيجه نمي

نشان من!  نعش    و   نِي  از  "مُضيف"  يا  پذيرايي  سالن.  بود  شانپذيرايي  سالن  بودن  تربزرگ  ها،  عرب  اين  بزرگواري  و  بزرگي  ةروي 
مهمانان ميشدمي  ساخته  مدوّر  سقف  با  كانالي   صورت  به  خرما  هايشاخه با  عشيره  يا  خانواده  بزرگ  معمولاً  جوان...  و  ها نشست 

ميپذيرايي مي اخلاص  طبق  در  را  خود  چيزهاي  بهترين  پذيرايي،  براي  و  گوسفند ميكردند  و  گذاشتند؛  گاوميش  سرشير  و  كشتند 
  وقف   آنان  امكانات  و  زندگي  ةآوردند و خلاصه، گويي هم اي روغن حيواني ميگذاشتند و براي هر نفر كاسهماست بر سر سفره مي

  .بود حضرت آن زوّار و) ع(حسين امام
اين خادمان، نه تنها زيارت و مزور، بلكه شخص زائر نيز در اين فضاي آييني از قداست برخوردار است.    فكريبر اساس الگوي  

  نويسد:رايزن فرهنگي ايران در عراق در اين باب مي 
رود فرات به كاشت و برداشت برنج و دامداري مشغول هستند و معمولاً از همين دسترنج خود زائران حسيني را    كنار«...عشاير در  

»(اباذري،  ...برندان دارند و گاهي مشاهده شده كه گرد خاك پاي زائران را به تبركّ مي مهمانكنند. آنان، اعتقاد عجيبي به  اطعام مي
١١٩، ١٣٨٨ .(  

  كند كه: نيز درباب اوج فداكاري و سخاوت ميزبانان عراقي نقل مي  ايدرچهسيد تقي موسوي 
با اصرار زياد ما را به منزل خود بردند كه    ،در يكي از اين سفرها يك خانم و آقايي كه با الاغ از مزرعه به كنار جاده آمده بودند«

و با اينكه هوا سرد بود، اتاق خود را در اختيار ما گذاشتند. ما هم بدون اين كه متوجه شويم شب را خوابيديم    داشتنداي  زندگي فقيرانه
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و فردا صبح كه بلند شديم و هوا روشن شد، متوجه شديم كه آن پيرزن و پيرمرد در گوشه اي از حياط در سرما و سوز، شب را به  
  ).  ١٢٢، هموصبح رساندند و معلوم شد كه آنها تنها اتاق خود را در اختيار ما گذاشتند»(

حائز  جدّي    فرهنگي  ةگزار  يك  ةقدر مسلّم اينكه در موسم زيارت اربعين، شرافت نه فقط به عنوان اصلي اخلاقي بلكه به مثاب 
آيد. شاهد مدعا آنكه بر روي لباس يا بر سر در  اهميت است و ميزباني و اكرام زواّر اربعيني يكي از مصاديق تام و تمام آن به شمار مي

محبت به امام  "يعني    "خدمة زوّار الحسين شرَف لنا هُويَتُنا و الحسين حبُّ"توان ديد كه:  خادمان اين عبارت را مي  بسياري ازموكب  
  نسب   و  اجدادي  مفاخر  به  عربي  تفاخر  كه  اينجاست  و  "ماست  براي  شرافت  ةحسين (ع) هويت ماست و خدمت به زوّار آن حضرت ماي

خدمت به  زائرين شرافت    و برساختي جديد تحت عنوان  گزاره   به  را  خود  جاي  است،  مرسوم  اعراب  ميان  در  چنانكه  عشيره  و  قبيله  و
  دهد. مي

را دليل اين  باور به شفاعت و دستگيري  امام حسين(ع)    وتورنتو، لذّت خدمت  اهالي  عباس صرّاف، موكبدار عراقي خادم موكب  
  كند: و لذّت خدمت را از زيارت برتر و بالاتر توصيف مي  داندميكنش جمعي مردم عراق 

  زوّار؟ به خدمت يا خوشايندتره براتون رويپياده  ة: آقاي صرّاف تجرب-
بريم! همينكه وقتي ميبيني زائر تشنه است،  كشيم، بيشتر لذت مي: خدمت به زوّار خيلي خيلي بهتره! ما هرچي بيشتر زحمت مي-

زائر به  به خاطر   يما يه شربت سرد  برسه...  اباعبداللّه شفاعتش به ما  بديم و دلش رو خنك كنيم، خوشحال ميشيم و ميگيم بلكه 
  همين يه ليوان شربتي كه به زائر داديم.

  گويد:در پاسخ به علت اين پذيرايي خالصانه از زائران، مينجف  فرهنگي موكب خادم ،فضل اللّه شعباني
«اين مسئله در خود فرهنگ عربي هست و اينكه مردم عراق، مهمان خيلي دوست دارند و مهمان امام حسين به طور ويژه؛ و غير از  

  اين، روايت زياد داريم كه فضل خدمت به زوّار امام حسين چقدر زياده و مثلاً چقدر ثواب اخروي داره... از اين لحاظ هم هست». 
و رواياتي است مبني بر كرامت   احاديثشمرند كه دالّ بر  اي روايي برمياين كنش، وجهي ديني و ادلّه  براياين كنشگران آييني  

  زائر حسيني در سنت شيعي. 
اربعين هم  در   خدمت  زوّار  به )  ع(حسين  امام  عشق  به  فقط  و  گذارندمي  كنار  را  اجتماعي  شئونات   و  مادّي  تعلّقات  ةمردم عراق 

به او خدمت كرد. پيران و بزرگان كه در   احسن  آنها از چنان شأن و مقامي برخوردار است كه بايد به نحو  نزدزائر اربعين در  و    كنندمي
فارغ از   در اين ايام،  فرهنگ عراق از جايگاه والايي برخوردارند و يا مقامات حكومتي و محلّي و يا حتي معلّمان و اساتيد دانشگاه و ...

به زوّار خدمت مي،  خوداجتماعي  موقعيت   يا مسيرهاي ديگر  بيابان نجف به كربلا  بر دهان زائر ميدر  گذارند؛  كنند. خودشان خرما 
شان او را اسكان  خورانند؛ در بهترين مكان خانهدهند؛ بهترين غذايشان را به او ميكنند؛ پايش را ماساژ ميتاول پايش را تيمار مي

تحويلش ميدهند؛ لباس مي و مرتب  و تميز  را شسته  زائر  تعريف باز   نذر  قالب  در  خدمات  اين  آنكه  عنايت  شايان  ةنكتدهند و  هاي 
مسائل زندگي   حلّ  كنشي آييني است و مستلزم نوعي مراوده با امر قدسي در جهت ساماندهي و  ،داراننيداين  نذر از نگاه  شود.  مي
  . است آنها

 و   مهدوي  ة، اربعين را با جامعناسك زيارتي كنندگان در اين مها بتوان گفت كه غالب شركتشايد در پاسخ به چرايي اين كنش
جمله   ،آن  با  مرتبط  هايمقوله مي  ١اتوپيايي  يقرائت  با  از  آرمانتوصيف  اوتوپياكنند.  يا  فلسف  ٢شهر  در    به  است  يونان  ةمفهومي 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
پرداخته  ن يد كامپوستلا، حج و اربع اگويسانت ارت؛يسه ز يانسان شناخت  يبه واكاو »يدر آستانگ  ديكتاب «امدر    ينييآ يشناسپژوهشگر حوزه مطالعات انسان ،يمحمد نصراو ١

 ارتيز  تينو را در باب هو  يمفهوم  اينوتوپيميبا ابداع مفهوم لو    وبر بهره برده است  يزما يترنر، و كار  كتوريو  يفوكو، آستانگ  شليم  يايگوناگون همچون؛ هتروتوپ  اتياز نظرو  
  ابداع كرده است.   ايبا نظر به مفهوم اتوپ
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در  و سپس    جمهوري  ةرسال  در  كه  است  افلاطون  سياسي  -فلسفي  آراء  ترين   برجسته  از  يكي  شهريآرمان   ة انديش    ."ناكجاآباد"معني
 فاضله  ةكند، مدينشهر توصيف مياز آرمان جمهوريبه تفصيل در باب آن سخن رانده است. بر اساس طرحي كه او در ديالوگ  قوانين

  و   طبيعت  اساس   بر  زندگي  و  شهر  گيريشكل  خاص،  ةطبق  سه  به  اجتماع  تقسيم  خانواده،  و  اموال  اشتراك  همچون  هاييشاخصه  با
  ). ١٠٩١ -١٠٩٠،١٠٦١: ٢، ١٣٨٠( است شده استوار افلاطوني متافيزيكي و فلسفي نظام مبناي بر محور فضيلت تربيت نظام

فارابي  مي كه  زماننيز  دانيم  بحران سياسي   او   ةشيو  به  و   افلاطون  ةزمان  همانند  -عباسي  خلافت  اول  عصر  -خويش  ةبا درك 
  تأسيس   طرح  در   و  است  ميسّر  نظري   تأمل  با   تنها  اسلام،  جهان  از  بحران  رفع  براي  جامع  حلّي  راه   دادن   دست  به   كه  بود   دريافته

  را   خويش  فلسفي   دستگاه  افلاطون،  همچون  "مدني  حكمت"  مؤسس  عنوان   به   و   بود   افلاطون  شهرآرمان   تأثير   تحت  "فاضله  ةمدين"
فلسفانديشه ؛  كرد  اجتماع  و  فرد  در  آن  تجلّي  و  عدالت  مفهوم  تبيين  و  تشريح  وقف محور  با   توماس   كه  اجتماعي  و  سياسي  ةاي 
) آن را مطرح كرد. در حالي كه اتوپيا معمولاً به عنوان آرماني دست نيافتني م١٥١٦(  ااتوپيم) در كتابي با عنوان  ١٤٧٨-١٥٣٥(١مور

اربعين نشان مي  انديشبراي بشر تلقي مي شود،  از جامعهساز شكلتواند زمينه ديني مي  ةدهد كه چگونه يك  اي  دهي الگويي عيني 
  زندگي  عاديِ  و  عرفي  فضاي  ميان   ميانجي  امري  ةمثاب  انساني و الهي شود. فضاي مناسكي زيارت اربعين از نگاه كنشگران شيعي به

تعاملات  كنشگ  از  بسياري.  شودمي  تعريف  آرمانشهري  فضاي  و  شهري  ةروزمر و  روابط  كيفيت  سبب  به  را  آيين  اين  اربعين،  ران 
دانند. آنها با  اي براي ظهور موعود ميمقدّمهكنندگان، خصايص ممتازي چون اخلاص، ايثار، ازخودگذشتگي و ... ، انساني، تعدد شركت

هاي آن با كيفيات موجود در متن اين آيين، حضور خود را در جهت پيشبرد مقاصد الهي توصيف شرايط پس از ظهور و تطبيق ويژگي
 كنند. مُمهّد ظهور حضرت مهدي (عج) تفسير مي 

 ثمرة ميزباني  ،بركت و گشايش فراوان -٣
تعبير  « به  ديني  كنش  استپژوهاندينهر  فهم  قابل  مقدس  امور  فهم  طريق  از  تنها  از    ).٩٥،  ١٣٩٥الياده،  »(،   هايكاركرديكي 

 و عرفي  دنيوي  امور  در  را  خود  هميشه  مقدس   امور  زيرا  است؛  مقدس   امور  با   انسان  ةكيفيت مواجهبه  بخشيدن    تعالي  ،دين  اجتماعي
  ديني   ةهاي مادي نيز جزء لاينفكّ تجربسويه  .برقرار استمقدّس  امر  ميان امور دنيوي و    ي قدسيديالكتيك   هموارهكنند و  متجلّي مي

  .است عراق  مردم
شوند و به دليل جنگ و ضربات ناشي از اشغال اين كشور و با آنكه بسياري از مردم عراق از حيث اقتصادي ضعيف محسوب مي

مردم  اغلب  هاي زمان رژيم بعث، اقتصاد آن به شدّت تضعيف شده و در شرايط كنوني  المللي و جنگهاي بينهمچنين تبعات تحريم
دهند. در تمام  برند، ليكن سخاوتمندانه امر ميزباني را به بهترين وجه ممكن انجام مي عراق در وضعيت نامناسب اقتصادي به سر مي 

  سيني  مهمان  اكرام  اوج   و  احترام  ة مسير مشّايه اين تصاوير و روايات پرتكرارند: مردي كه چهار زانو در وسط خيابان نشسته و به نشان
 دست   در   نوشيدني  يا   و  غذا  سيني  كه   كودكاني  و  جوانان  و  بردارند؛  نذري  غذاي  آن   از  عابر   زائران  كه  كندمي  تمنا  و  گرفته   سر  بر   غذا

  . دهدمي زوّار به و داردبرمي سيني آن از را نذري و كندمي پذيرايي خوشامدگويي با  زائران از و ايستاده كنارشان در هم كسي و دارند
براي   در تمام طول سال  اغلب شيعيان عراق  و  ندارد  اختصاص  ماه صفر  از  روز  ده  به  تنها  زائران در عراق  از  ميزباني  اربعين و 

  از   بخشي  كه)  ع(حسين  امام   صندوق  نام  به  است  عراقي  ة، صندوقي در هر خانشوندگانمصاحبهكنند و بنا به روايت  اربعين تلاش مي
  از  است، خانه اهل ةاين صندوق از آنِ هم د.كنن هزينه) ع(حسين امام زوّار براي اربعين ايام در تا ريزندمي صندوق آن در را خود درآمد
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 ١۵٣ كنشگري خدمت در تجربة زيستة كنشگران عراقي زيارت اربعين 

 

 

  اكرام    از   را  خود   سال  رزق  كه  باورند  اين   بر  هاعراقي.  اندسهيم   پول  آوريجمع  در  همه  و   كودكان  تا  مادربزرگ   و  مادر  و  پدربزرگ  و  پدر
 بيشتري  معنوي  و  مادي  رزق  باشند،  داشته  درخورتري  و  ترخالصانه  خدمت  هرچه  و  گيرندمي)  ع(  حسين   امام  مهمانان  و  زائران

  . خواهدشد نصيبشان
  گويد:كند، ميابوساعد كه سالهاست در موكب اهالي عماره به زائران حسيني خدمت مي

)  ع(حسين  امام ...  آمده  ما   ةما هرچه داريم از آل اللّه است... از روزي كه صندوق امام حسين(ع) در خانه گذاشتيم، بركت به خانواد «
كنيم و  دهد و ما معجزات [زيادي] ديديم. هر سال پول بيشتري براي موكب خرج مي مي  [=روزي بي حساب]"حساب  غَيرِ  مِن  رزق"

  دهد به ما الحمدالله». امام حسين بركت مي
  گويد:بر اين سنت در ميان مردم عراق مي تأكيدفضل اللّه شعباني نيز با 
تدارك   و  تهيه  [مردم عراق] همشون صندوق مي  مراسم«براي  يا محرّم  اين فرهنگ فقط هم در نجف اربعين حسيني  گذارند. 

 خودشان  ةكنند براي اربعين و اولّ در منطقنيست و شهرهاي ديگر مثل بصره و ناصريه هم صندوق امام حسين دارند و پول جمع مي
كنند پول صندوق را. مثلاً اهل بصره در در مشّايه هم مصرف مي  آيندو مي   خودشان  ةو بعداً غير منطق  كنندمي] استفاده  را  مبالغ  اين[

  كنند». پزند و پذيرايي ميكنند و غذا ميزنند و خدمت ميزنند يا مثلاً خيمه ميمي  هديگراه نجف هم يه موكب 
پخت، برآورده شدن حاجات مادي نان مي   براي زائراناش  سال داشت و در مسير مشّايه با ديگر زنان خانواده  ٤٠اُمّ خالد كه تقريباً  

  گويد: ميبه عنوان كنشي قدسي، پيوند زده و  ،ع)(خدمت به زائران امام حسين را با اش و معنوي خود و خانوداه
هايمان زوّار  پزيم و در خانهكنيم براي مصائبش و نان مياينجا براي زوّار... گريه مي  پزيممي(س) نان    «ما به عشق سيده زينب

ايم به ما داده، به ما شرافت داده كه خدمت كنيم براي زوّار برادرش... پسرم را شفا داده  هرچه خواسته   كنيم...بريم و پذيرايي ميمي
  ». حسينهاش از بركت خدمت به زوّار  سيده زينب(س). اينها همه

 و تعليق سلسله مراتب اجتماعي  گفتمان هويت اربعيني -٤
آيين  بههرگاه  ديني  مناسك  و  زمينهها  گيرند،  انجام  جمعي  بود،  صورت  خواهند  اجتماعي  و  فردي  اخلاقي  موازين  از  بسياري  ساز 

ها با تحكيم اراده و ايمان خود، احساس تعلّق به گروهي بزرگ و همدل را به گونه آيينكه افراد با حضور و مشاركت در اينطوريبه
داري، ارتقاي  كنندگان، تقويت دين كنند. در يك نگاه كلي بايد گفت كه همبستگي عاطفي شركتمي  تقويتدست آورده و درون خود  

  و   شيعه  ميان  وحدت  چون  مقولاتي  همچنين.  است  اربعين  آيين  كاركردهاي  و  هاويژگي  از  دينداران  ة بينش ديني و نمايش قدرت جامع
فرهنگي اي) و انسجام اجتماعي و نيز پيوندهاي ميانهاي خانوادگي و عشيره موكبي(فرهنگ درون  ارتباطات  رشد  ملي،  وحدت  سني،

كه سخن پيرامون اين موضوع، خود    رودبه شمار ميترين كاركردهاي اجتماعي مناسك اربعين  ساير كشورها از مهم  باشيعيان عراق  
بود تواند  مبسوطي  و  درازدامن  تحقيقات  كدگذاري  . نيازمند  به  توجه  با  بخش  اين  در  محوري نگارنده  مضامين  و  شده  انجام  هاي 

  . نمايدمي مذكور  موارد به مجملي ةها اشارمطروحه در مصاحبه
از   افزايش  امروزه «يكي  و    تمايلدلايل  ملّي  هويت  به جست وجوي  افراد  گرايش  مختلف،  و مذاهب  اديان  ميان  در  زيارت  به 

ها نسبت به ازدست رفتن تدريجي فرهنگ محلّي و هويت فرهنگي است. در اين ميان، جهاني شدن با برانگيختن نگراني افراد و گروه 
براي بسياري از مؤمنان، زيارت كردن در عصر مدرن، نمادي از   و  شخصي، افراد را به تلاش براي بازيابي اين هويت واداشته است 

بر اين مبنا، شايد بتوان گفت كه يكي از دلايل اقبال گسترده به مناسك  ).  ٢١٧-٢١٨:  ٢٠٠٧،  ١(ريدر   »بازگشت به هويت سنّتي است
ها، در حقيقت بازگشت به هويت شيعي در نزد شيعيان باشد. حركت عمومي ها و ممانعتاربعين و احياي آن پس از سالها محروميت
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 ١٤٠٤ بهار و تابستان، ٢٧، شماره ١٥شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ١۵۴ 

    

 

موج جديدي را در   اربعينشيعيان عراق، ايران، لبنان، قطيف و احصاء در عربستان، پاكستان، افغانستان، اروپا، امريكا و... براي زيارت  
تري يافته است؛ زيارت ظهور و بروز قوياين  ،  و پايان سختگيري بر شيعيان  سقوط رژيم بعث  و پس ازجهان اسلام پديد آورده است  

را در عراق و خاورميانه و سپس جهان رقم مي  آرام هويت جديد شيعه  آرام  پيدا  زيارتي كه  آن تجلّي  در  زند؛ هويتي كه روح شيعه 
  اي را رقم خواهد زد. كند و طبعاً آثار و پيامدهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي گسترده مي

مناسك  ديگر  از اجتماعي  است  گفتمان  ،اربعين  برايندهاي  انسجام  و  مشّايه.  وحدت  و  موكب  كه  گفت  بايد  عراقي، امروزه  هاي 
از جامعه اختلافات  بخشي  زيرا  است؛  مي ...    و  حزبي  و  قومي  و  ايقبيله  ةعمدشدن عراق  محو  زمان  و  نقطه  آن  واحدي در  و  شود 

  آشكاري   و  پنهان  اجتماعي  آثار  عراق،  ةهاي اربعين با تقويت روح جمعي و ايجاد همگرايي ميان آحادِ جامعسازد. آيينيكدست برمي
در كربلا بوده است  حضور موكب زنان كركوك  نگارنده شاهد    نمونه،  عنوان   به .  است  آثار  اين   ةدرزمر  انساني  مناسبات در  تغيير  كه  دارد

و از اين دست موارد پرتكرار در اربعين با توجه به   شيعه  و  سنت  اهل  نيز  و  كُرد  و  تركمن  عرب،  اقوام  ةمتشكّل از هم  اندكه جمعيتي
  . نشانگر برساختي همگرا تحت عنوان هويت اربعيني است بافتار موزائيكي عراق در تنوع قومي و مذهبي،

  ة عشير "  معنايي  ة از گزار  و رياست موكب،  موكب  ة ادار  ةپرسش از نحوبه    پاسخدر    ،رئيس موكبي در كربلا،ياسر حميد كربلايي
  : كندمي ديا "الحسين

ما    اينجا...  برادريم  و  برابريم  همه  كار    رئيس«ما  با هم  همه  آمديم.  زائران  به  براي خدمت  و  امام حسينيم  خادم  همه  نداريم. 
)  ع(  حسين  امام  ةقبيل  يعني[العشيرة  فوقَ  الحسين  عَشيرةُ.  است  برادري   همه.  ندارد  معني  غني  و  فقير  حسين  امام  ةكنيم. در خيممي

  .  »]است ديگري عشيره و قبيله هر از برتر و بالاتر
ارائه الگوي جديدي است كه  توان گفت كه اين مناسك  مياربعين    مناسك  ةشناساندر تحليل انسان  و ١در آن فردگراييدر حال 

تئوراصالت فردي كه   مهم  به جمعاست  »يداره يسرما  -  برالي«لنظامدر    كيركن  را  برساخت هويتي جمعي    ٢گرايي، جاي خود  و 
اين،مي بر  افزون  پياده  دهد.  مسير  هويتي در  ابعاد  ساير  كه  هستيم  مواجه  كنشگراني  با  اربعين،  هويت روي  چون  حتي   شان  و  ملي 

نمايد. در اين فضاي آييني، رخ مي  "الحسينخادم"يا    "زائرالحسين"شان استحاله يافته و تحت عنوان هويت نويني در قالب  مذهبي
  ثروت،   اجتماعي،  ةبدين معني كه سلسله مراتب اجتماعي همچون طبق  ؛توان شاهد بودتعليق سلسله مراتب اجتماعي را به روشني مي

افرادموقعيت  ساير  و  مقام، بي  هاي  همبستگي  احساس  نوعي  و  رفته  ميكنار  ظهور  و  بروز  اين ساختارشكنيِقيدوشرط  اثر  در   يابد. 
در و غيرعراقي، عرب يا عجم، پزشك و مهندس و بيسواد و شيعه و سني و ايزدي و ارمني    هاي اجتماعي، عناويني چون عراقينقش

الحسين است. به ديگر بيان، ماند، هويتي برساخته و استعلايي تحت عنوان زائرالحسين يا خادمآنچه مي  اين آيين از ميان برخاسته و
  همه   و  گردد مي  زيارت  و )  ع(  حسين  امام  حبّ  و   عشق  محور   حول است،  گرفته   نضج  كنشگران   اين   ة زيست  ةهويت جديدي كه در تجرب

  . آوردمي  گرد يكديگر كنار در را
كنش براي  بستري  به  و  رفته  فراتر  مناسكيِ صرف  ابعاد  از  كه  پوياست  و  فعالانه  كنشي  درحقيقت  اربعين  زيارت  هاي امروزه، 

توان در هاي بسياري را كه دالّ بر اين رويكرد است، مينشانه و نمادسازي و معناپردازي  از اين رو،  اجتماعي و سياسي، بدل شده و
به مثاب اين مناسك ديد. اربعين    سياسي   -  اجتماعي  ايپديده   به   صرف   سوگواري  متن  «از  فرهنگي  كلان  ةپديد  يك  ةسرتاسر متن 

 ديگر   امروزي  شناساي  فاعل  هم   و  گرفته  فاصله  سوگواري  يعني  خود،  ةاولي  موضوع  از  اربعين  رويپياده  سنّت  هم  است؛  شده  تبديل
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1 -Individualism 

2 -Collectivism 



 
 
 
 
 

 ١۵۵ كنشگري خدمت در تجربة زيستة كنشگران عراقي زيارت اربعين 

 

 

 خود   فكري  افق  مندي،تاريخ  چارچوب  در   اربعين  ة پياد  زائر.  دارد  نظر  در   آن   از  سياسي  برداشتي  بلكه   ندارد،  بدان   سوگوارانه   نگاهي  صرفاً
از آن عرضه مي   تفسيري  زمان  اوضاع  با  متناسب  و  درآميخته  آيين   اين  در  مكنون  هايارزش   و  سنّت  با  را ، ١(كريستيا   »كندسياسي 

ضمن تأكيد بر حاكميت سياسي دو ،  "ايران و العراق لايمكن الفراق "و     "حب الحسين يجمعنا"شعارهاي اربعيني مانند  ).  ١٣١:  ٢٠١٦
واسط  ايران  كشور به  كه  بوده  كشور  دو  ديپلماتيك  روابط  تعميق  بيانگر  عراق،   ارتباطات   گوياي  نيز  و  داده  رخ  اربعيني  مناسك  ةو 

  .است نموده ايجاد ملّت دو ميان تعاملات كه است ايگسترده فرهنگي و  اجتماعي
است   گوناگونيهاي  تلاقي افراد از فرهنگ  حورمو    آيدفرهنگي به شمار مياربعين در سالهاي اخير، مجرايي براي ارتباطات ميان

  رودمي شمار به اجتماعي و فردي  روابط ةبخش در عرصهاي هويتروشن است كه زبان همواره يكي از مؤلفه.  گرد هم جمع شوند كه
  تحميلي   جنگ  و  عثماني  و  صفوي  عجم،  و  عرب  هايدوگانه   كه  ملّتي  دو  هم  آن   است؛  ملّي  و  قومي  هويت  ايجاد   در  مقوّم   عناصر   از  و

  جهاني توأم با صلح و همگرايي بازآفريني كنند. زيست كوشندمي دو هر اينك و نداگذرانده سر از را ساله هشت
گسترد  ،فراملّي تعاملات  براي  ظرفيتي  آيين،  اين  بودن  فراديني  و    در   كه  نحوي  به  كندمي  فراهم  فرهنگيميان   ةفراملّيتي 
 بدين.  اندداشته  حضور  آن  در  هم  هاآيين   ديگر  و  ايزدي  مسيحي،  سني،  مسلمانان  شيعه،  مسلمانان  هايگروه  جمله  از  اربعين  گردهمايي

آمارها از و«  است  هافرهنگ  ةهم  ميان  وحدت  عطف  ةنقط  بلكه  نيست؛  شيعي  حركتي  صرفاً  اربعين  آيين   برگزاري  كه  گفت  بايد  ترتيب
دارد رويداد عظيم حكايت  اين  در  از هشتاد كشور جهان  بيش  اتباع  و شكوري    »حضور  اربعين، ١١٢،  ١٣٩٥(قندي  راهپيمايي  در   .(

كنند كه  ممكن است برخي زائران چندان مقيّد به احكام نباشند؛ اما زندگي مؤمنانه و نظمي مؤمنانه را در آن فضاي معنوي تجربه مي
خواهند به نحوي با اين سبك زندگي قدسي و معنوي چيزي كاملاً متفاوت از فضاي سكولارِ حاكم بر زيستِ روزمره است و غالباً مي

برقرار   ارتدوكسنسبتي  از مذاهب ديگر مثل  اين مراسم مشاركت فعال  ها و كاتوليككنند. اهل تسنن و حتي  در  نيز  هاي مسيحي 
نشان اين  و    و   نوين  شكل  آمدن  پديد.  كند  برقرار  نسبت  ديگر  هايفرهنگ  با   تواندمي  اربعين  راهپيمايي  كه  است  آن  ةدهنددارند 

هاي قومي و جنسيتي از جمله مختصات  اي از تعاملات اجتماعي، مردمي بودن مناسك زيارت اربعين و از ميان رفتن گسستگسترده 
  مناسك اربعين است كه سبب ماندگاري و گسترش روزافزون آن گشته است. 

و   معنوي  تربيت  اربعين ضمن  هويتارزش   پاسداشتزيارت  ويژگي  از  آرامش،  ايثار، همدلي،  و  بودن هايي چون اخلاص  آفرين 
اي از تعاملات و روابط  بايد نام برد كه در خلال آن، شبكه  "هويت اربعيني"برخوردار است. در كنار هويت شيعي، از هويتي با عنوان  

  در مواجهه با دو فرهنگ ايراني و عراقي پديد آمده است. به ويژه اجتماعي و برساخت هويتي 
  خدمت كنشگري تعليق عقلانيت ابزاري در فرآيند  -٥

پيشتر گفتيم كه از منظر اُتو، مقدّس يا قدسي، امري متعالي، فراطبيعي و فراعقلاني است و البته بايد هشدار داد كه عنصر فراعقلاني، 
رود، مراد ساحتي فراتر از عقل معاش هرگز به معناي ضدّ عقلاني بودن آن نيست و به همين سان، وقتي سخن از تعليق عقلانيت مي

گردد و نه مي  ٢شهودي هاي  هاي ديني و آييني بر مدار بصيرت عقلي با جنبه. به عبارت ديگر، در اينجا كنشاست و عقلانيت صِرف  

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Christia 

٢  intellect  : خوانند. ي مسلمان «چشم دل» م  ناميد و عارفاني«چشم جان» م آن را  است كه افلاطون يتقريباً همان چيزاين خرد 



 

 
 

   
 

 ١٤٠٤ بهار و تابستان، ٢٧، شماره ١٥شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ١۵۶ 

    

 

يابد و بخشش و ايثار و گذشتن  به جاي خويش محوريت مي "ديگري". در اين جريانِ خدمت عظيم آييني، ١ي عقل حسابگر و استدلال
  مشهور است.    ٢"مواسات"كند؛ اصلي كه در ميان كنشگران عراق به از خود جلوه مي 

ابزاري  مي  ٣عقلانيت  نمايندگي  را  مادّي  وسايل  و  هدف  بين  تناسب  فلسفي،  نگاه  در  تكنولوژيكي  عقلانيت  از  يا  يكي  كند. 
در عصر سلط اين عقلانيت  نقد  به  كه  ماركوزههمت گماش  داريسرمايه  نظام  ةفيلسوفاني  و  ١٩٧٩–١٨٩٨(٤ته، هربرت  فيلسوف  م)، 

رسانهجامعه نقد  به  كه  است  فرانكفورت  مكتب  اصلي  اعضاي  از  و  آلماني  و  شناس  جمعي  فرهنگ "هاي  سرمايه   "صنعت  داري و 
و سراپا سازمان اجتماعي مشخصشده ميريزيبرنامه يافته  ماركوزه، عقلانيت تكنولوژيكي، عقلانيت سلطه و كنترل    ة پردازد. «از نظر 
ي  عقل  هايارزش   از  مملو  و  تراساسي  اَشكال  بر  كه  صوري  عقلانيت  اساس   بر  فنّاورانه  عقلانيت.  است  پيشرفته  صنعتي  جوامع  فرهنگ

را متمايز مي  ماقبل صنعتي  تبديل ميكند، غلبه ميكه جوامع  به يك واقعيت تكنولوژيك  را  روزمرّه  ادراكات، كند و زندگي  كند كه 
ابزارها دربر مي از  اشياء جهان طبيعت به عنوان جهاني  اشياء و  با فرافكني  را  افكار سوژه  گيرد. از نظر ماركوزه، ماحصل  تجربيات و 

بود. يك جامعاي تكاي جامعهچنين سلطه  كنندهمصرف   ويژگي  طريق  از  را  فرهنگ  فناوري،  كمك  به  ساحتيتك   ةساحتي خواهد 
 به  زندگي  خود  ارزش   و  معنا  فرهنگ،كاهش   صنعت  پيامد.  كندمي  گيرياندازه  است  كالا   از  لذّت  يا  رضايت  خواهان  كه  بودن

  ). ١٨٩، ١٤٠١مخلص و ديگران، (  »است ارزش بي  و پوچ موضوعاتي
بدون هيچ چشمداشت   داوطلبانه  شكل  به   خدمات  ة افراد زيادي به ارائآيين،    برگزاريدر زمان  روي اربعين و  طول مسير پياده   در 

شود و گاه با برپايي موكب و محل استراحت. هيچكدام از رساني به زائرين گاه با تهيه و طبخ غذا انجام مياند. خدمتمادّي مشغول 
نمي انجام  ديگري  مادي  پاداش  هر  يا  و  پول  دريافت  ازاي  در  خدمات،  فلسفاين  و    درك   با  صرفاً  را  ديني  كنشگري  اين  ةشود 

  قرار   محور  لذّت  و   تكنولوژيكي  نگاه  مقابل  در  كاملاً  مناسكي  فضاي  اين.  كرد  درك  توانمي  قدسي  فضاي  آن  بر  حاكم  بينيجهان
سهم كنشگران عراقي    هرچند  ؛ اندسهيم  نحوي  به  آن  ايجاد  در  خادمان  هم  و  زائران  هم  كه  كندمي  بازتوليد  را  معنا  از  جهاني  و  گرفته

  تر است. بسي بيشتر و وسيع
نگاه   با  با زاوي  گرايانهمادّيحقيقت آن است كه  را   كند، مي  مشاهده  حسابگر  و   استدلالي  عقل  مضيقّ  و  محدود  ديد  ةكه جهان 

 اين   فهم  سراغ  به  جوهري  تعقّل  موازين  و  معيارها  با  بايستي  اساساً  و  كرد  تحليل  و  تجزيه  را  اربعين  خادمان  هايكنش  تواننمي  هرگز
. همچنين هاي انساني استدر نظرگاه مبتني بر تعقّل جوهري، دريافتن معناي واقعي زندگي اصل و اساس كنش.  رفت  رفتارها  دست

 مناسك به عنوان نمونه در  .  نمود  ادراك  بايستي  استعلايي  و  قدسي  امر  با  كنشگران  ارتباط  ةهر كنش ديني را بر اساس فهم و نحو
هاي متعالي غذاي نذري داراي ارزش چراكه  كند.  تداعي مي  و خادم  ها و باورهاي خاصي را براي هر زائر اربعين، غذاي نذري ارزش 

  . كندمي ايفا را ايشدهتعيينپيش از نقش و است مذهبي وجاهتي داراي بلكه است، اجتماع افراد ميان  ةدهند است و نه تنها پيوند
بايد دقت داشت كه تنها مسئل  آييني   به   رسيدن  آرزوي  بلكه  نيست،  مطرح   غذا   از  بردن   لذّت  و  شدن  سير  ة در بحث از خوراك 

 آنچنانكه  دادوستد  و  تبادل  بحث  اينجا  در  و  شودنمي  پرداخت  پولي  غذا  اين  بابت.  باشدمي  مستتر   آن  در  حاجتي  شدن  برآورده  يا  چيزي،
تلقي ميهجامع  مباحث  در ارزش  غذا  بودن  رايگان  نفس  و  نيست  است،  مطرح  اقتصادي شناسي  رايج  نوع  از  دادوستد  درواقع،  شود. 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Reason  

نيز معادل  ٢ فارسى  است، در  به كار رفته  و متفاوت  به معانى متعدّد  عربى  استهاى مختلف  مُواسات، همچنان كه در  عبارت  گرفته  از خود گذشتگى،  انكه  فداكارى،  از:  د 
 ، ذيل مدخل)... (لغت نامه دهخدا نيكخواهى، خيرانديشى، خيررسانى، حمايت، رعايت، به يك چشم ديدن، غمخوارى، همدردى، شريك ساختن، و

3 - Instrumental rationality 

4- Herbert Marcuse   



 
 
 
 
 

 ١۵٧ كنشگري خدمت در تجربة زيستة كنشگران عراقي زيارت اربعين 

 

 

گردد، ضمن آنكه تبرّك  ملاك نيست، بلكه براي برآورده شدن آرزويي يا سپاس از برآورده شدن آن آرزو، غذا بين ديگران توزيع مي
(اطهاري    گرددهاي آن اضافه ميبودن غذا، بخشش و ايثار، باور مذهبي، وابستگي به يك ايدئولوژي و احساس آرامش نيز به ارزش 

  ).  ٤٠ -٣٧، ١٤٠١نيك عزم، 
ايام اربعين، كنشگران عراقي هرگز بر اساس محاسب  مهمان  زائران  اكرام  و  كنشگري  به  مادي  زيان  و  سود  ةقدر مسلم آنكه در 

 هاي علقه   مبناي  بر  و  قدسي  امر  ةتجرب  مدار  بر   و  عقل  طور  وراي  بايد  را  سخاوت  و  بخشش  فرهنگ  بازتوليد  اين  اساساً  و  پردازندنمي
  : گويدمي موكب در خدمت از خود ةزيست ةتجرب ةجاسم خزاجي دربار . كرد توصيف كنشگران اين معنوي

كني، مهمه كه به اي كه در اون زندگي ميتره... قبيله[نقش] پدر و مادر تو اصل قضيه مهم   يعني...  ماست  بچگي  تو  موكب  ةقضي
بايد يه چيزي اي شما رو تربيت ميچه نحوه يا توي موكب باشيم!  بايد توي خيمه باشيم   كنه. اين كه لباسمون سياه هست! اينكه 

اي كه در كودكي] انجام داده بوديم، فهميده بوديم كه اگه قرار بود يك ريال  [نذري] پخش كنيم! تا اينكه ما بزرگ شديم و با [تجربه
[مي بودن،  كرده  تجربه  رو  اين  كه  كسايي  اون  مياد!  جيبت  تو  ريال  بكني، صد  حسين خرج  امام  كه براي  تنها سودي  كه]  فهمند 

 كردن  خدمت  ةواس  جنگنمي   دارن   مردم !  شهمي   بيشتر   خيلي  داره  ماشاءاللّه  سال   به   سال   و  حسينه  امام  ةواسشون هست، همين قضي
  خيلي   هم  آخرتي]  سود[  است،  دنيايي  كه  دنيوي  منفعت  و  سود  از   غير!  چيه  كارش   و  چيه  سودش   فهميدن   چون  حسين؛  امام  زائر  به

  رو.    معنوي و مادي  سود اين ديدن هم مردم. هست توش  مهمي چيزهاي
كند و پس از سقوط نظام بعث مشغول به  خدمت مي  "طفل الرضيع"احمد علي اهل كربلا، جوان سي و چند ساله كه در موكب  

  گويد: خدمت در موكب است، مي
به موكب مي اربعين هرچه كه دارند،  از مردم ما در  بتوانند خرج مي «بعضي  كنند... چون خرج كردن براي اهل  دهند. هرچه كه 

كنيم. هم سود مادّي و هم سود معنوي ماشاءاللّه... سود اصلي اينجاست و ان شاءاللّه ما سود مي   هبيت و امام حسين(ع)، همش سود
  كه بالاتره». 

  گيري نتيجه
كنشگران   خدمت  اهميت  و  قداست  علل  اساسي  هايمؤلّفه   عنوان  به  را  اصلي  ةمايهاي تحقيق حاكي از آن است كه پنج درونيافته

  :ازشده برشمرد كه عبارتند انجام ةوگوهاي پراكندها و گفتتوان از خلال مشاهدات ميداني، مصاحبهمي اربعينيزائران عراقي به 
  معنوي  ةتجرب  والاترين  ةبه مثاباتصال معنوي با امام حسين(ع)  : از نگاه كنشگران عراقي،  آن  با   ة و مواجه  قدسيادراك امر    -١ 
و احساس بهجت و تقرب به   كنند مي  بازتعريف  زيارت  متن  در  را  ديني  كنش  اين  آنها  و  يافته  تحقق  حسيني  زائران  اكرام  پي  در  شيعي

 .   بينندمي جاري و ساري خود ديني ةامر قدسي و در عين حال، حسّ خشيت نسبت به آن، يعني نوعي خوف و رجا را همواره در تجرب

مثاب  -٢  به  امام حسين  زائران  به  زائر و مزورشرافت  ةخدمت  اربعين،  آييني  بافتار  در  از  (زيارت  :  اركان زيارت،  شونده) در حكم 
 ةميزبان اوست و نيز به سبب آنكه وي با قبول رنج قدسي به بازآفريني دوبار  (ع) نيامام حس  اعتبار آنكه زائر به    برخوردارند و  قداست

  اين   پرتو   در  شرافت  ةيافت  اتساع  فرهنگي  ةگردد و گزارپردازد، از شأن والايي برخوردار مي(چهلمين روز شهادت امام) مي   قدسي  تاريخ
  آيند.در پي تسهيل امر زيارت برمي امام يريبه شفاعت و دستگ باور با كنشگران  اين و يافته نمود خدمت ديني كنش در قداست

 قدسي   امر   ديالكتيك  فهم  و  زوّار  به   خدمت  معنوي  ة: كنشگران عراقي در پي تكرار تجربميزباني ةبركت و گشايش زندگي ثمر-٣ 
ماد  كه  انددريافته  عرفي  و معنو  يرزق  ميدر    آنها   ةنسالا   يو  رقم  اربعين  قدسي  روايت  ايام  ضمن  و  رخدادها  كراماتخورد    ي و 

  كنند. خود را از مصاديق بركات اين خدمت قلمداد مي يو معنو يشدن حاجات ماد برآورده، زوّار به نشاخدمت يوار در طمعجزه
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اجتماعي  -٤  مراتب  سلسله  تعليق  و  اربعيني  هويت  گفتمان  در  ظهور  و  مناسك  :  اربعين  ت يفراملّفراملّي  فرامذهبي  و  ابعاد  ي 
  » الحسينخادم«يا    »زائرالحسين«استحاله يافته و تحت عنوان هويت نويني در قالب    دينداران  ملي و مذهبي  چون هويت  ايهويتي
هاي افراد كنار رفته و موقعيت  ساير   و  مقام،  ثروت،  اجتماعي،  ةمراتب اجتماعي همچون طبق  سلسلهنمايد. در اين فضاي آييني،  رخ مي

  . يابدبروز و ظهور مي و انسجام و وحدتنوعي احساس همبستگي  
مليتي و و    يقوم  يهارفتن گسست  انيو از مفرهنگي  ي، پيوندهاي ميان از تعاملات اجتماع  ياو گسترده   نيآمدن شكل نو  ديپد

برساخت  يتيجنس عنوان    يتيهو  و  مواجه  ژه يبه و  »ينياربع  تيهو«با  ا  ةدر  اربعين   يو عراق  يرانيدو فرهنگ  مناسك زيارت  برآيند 
  تواند بود. 

خدمت-٥  كنشگري  در  ابزاري  عقلانيت  و  :  تعليق  بخشش  فرهنگ  بر  گزاره  طرد ،  مواسات)ايثار(بازتوليد  مبتني  فرهنگي  هاي 
همگي برآمده از    از سوي امر قدسيجذبه و عنايت    حسّ  ةو در مقابل تجرب  محوري و سودگرايي دنيويلذت  عقلانيت تكنولوژيكي،

  . است عراقي كنشگران ةزيست ةدر تجرب خدمت كنشگري معنوي ةتجرب
  و   است  بوده  متمركز  اربعين  مناسك  و  آيين  از  عراق  محلّي  ةدر پايان نگارنده اذعان دارد كه اين مطالعه بر درك و دريافت جامع 

  و   ايراني  زائران   ةزيست  ةتجرب  محوريت  با  آتي  هايپژوهش  از  وسيعي  طيف  به   نيازمند  پژوهش  اين  هاييافته  پذيريتعميم  بسا  چه
  .باشد غيرايراني



 
 
 
 
 

 ١۵٩ كنشگري خدمت در تجربة زيستة كنشگران عراقي زيارت اربعين 

 

 

  
  يكنشگران عراق ةست ي ز ةبه زائران در تجرب يرسانعلل خدمتنمودار ): ١ل (شك
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